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Abstract 

Of the most controversial issues in the field of effects and consequencs of having 

sexual relation with a marrid women is legitimacy of continuing the conjugal life with 

her. Majority of Imamieh jurists have issued the verdict on the authenticity and 

described it as consensual. Although a number of jurists among Sunnis  have ordered 

cancelation of marriage contract, the common verdict orders continuing the conjugal 

life. The research conducted in this article has culminated in the necessityof making 

distinction between various circumstances in this regard; meaning there ought to be a 

difference between the illegal sexual relation she has had before and after having such 

relation with her husband. Allowing the husband to continue the conjugal life with an 

adulteress matches the second possibility. Critiquing the prevailing point of view 

through applying analytic – descriptive method and offering reasons and documents, 

we have tried to find a convincing answer to this issue. 

Keywords: marriage, adultery, continuing the conjugal life, cancelation of marriage contract, 

deflowered.  
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 **مهدی نوروزی

 [12/21/2931ترفیخ پذیرش:  40/41/2937]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

ر ب  ر  ن دافای همس  ر، ین  ه آب  رف و تبع  ر   ن   مین مبرد  ث دف ت  ربرانگیزیک  ی ا  بح  ث 
داشتن یر نداشتن تداوم  ندگی مشترم  انیه ب ر همس ر خ ویش اس ت. مش هوف مشروعیت

اند و دکم مزبوف اجمرعی توصی  شده است. دف بین فقیهرن امرمیه دکم به مشروعیت داده
اند ام ر مش هوف ی ا  فقیهرن دکم به فسخ عقد کردهاعدهمذاه  فقهی اهل سنت، هرچند 

هری یبرفس  ایش  رن نی  ز ج  وا  ت  داوم فابط  ه  نرش  ویی ب  ر همس  ر او اس  ت؛ ب  ر دف می  رن 
ش دن دف آمده درکی ا  ل زوم تفکی ک قرئ لدستفو، نتیجه به یشپگرفته دف مقرله صوف 

دکم مسئله مد نیر است، به این نحو که برید میرن  نریی که  انیه قبل ا  فابطه  نرش ویی 
این واقعه فخ داده است، تفرو  گذاشت و دکم ج وا  فا  بر همسر خود داشته بر آنچه بعد ا 

ترتی  بر نقد دیدگره مشهوف که ب ر اس تفرده ا  فوش فقط مختص به صوف  دوم کرد. بدین
توصیفی و ضمن طرح دلایل و مستندا  صوف  گرفت، کوشیدیم پرسخی دف خ وف تحلیلی

 برای این مسئله بیربیم.
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   مقدمه

توان در موام  اسلامی معاصر بازپژوهی فقهی کرد، حکرم مروازِ   یمیکی از مسائوی که 
رسرد در  یمتداوم زناشویی با زانیه اس ، چراکه در ابتدای تحقیق و نگاه ظاهری به نظر 
ای ییزناشرو این زمیده اختلاف نظری ومود ندارد و حکرم شرارع مرواز ترداوم چدرین      

جور که بسیاری از فقهای امامیه و اهل سد  در ایرن مسر وه ادنرای اممراع     اس ، همان
ترر  یرق نمیس  و برا نگراه   ناند، حا  آنکه این حکم فقهی معابق نظر اممانی فقها کرده

احتما  مایتن ودن تداوم زناشویی با زن زانیه در شرایعی خاص، از مموه ق ل از دخرو   
نعردن ایرن مسر وه و همچدرین     رو برا تومره بره مردقح    این زا شوهر، معرح خواهد شد.

پیامدهای بسیاری که این ندوان دمایتبودن یا ن ودن استمرار زناشویی برا زانیره( متومره    
کدد، تحقیق حاضر به یمین نهاد مومود در مامعه ترمهمبه ندوان  هاخانوادهاشخاص و 

و در صدد بررسی امکان م ادیق  پردازدیمی به آن اخانهکتابتحویوی و روش توصیفی
مایتن ودن تداوم زناشویی با زانیه و شرایط احتمالی آن اس  که نلاوه بر مذهب امامیه، 

 شود.یماهل سد  و اختلاف نظر آنها در این زمیده بررسی  چهارگانهمذاهب 

 مفردات

گاه یرا  در اصعلاح شرع یعدی مردی آل  تداسوی خود را در فرج زنی به مقدار ختدهزنا  
بیعتر داخل کدد، بدون آنکه بین آن دو نقد ازدوامی واق  شده باشد یا مررد مالرک زن   

 .(47/428: 7202)نجف،  ای درباره انعقاد نقد یا موکی  ومود داشته باشد باشد یا ش هه
به معدای نکاح و ازدواج اس ، ولی به صرور  اسرتعاره همران ممراع و     زناشویی  

واق ، زناشویی ثمرره ازدواج اسر     در .(1/701: 7274)قرش،    برقراری رابعه مدسی اس
که یکی از م ادیقش رابعه مدسی اس  و در ایدجا نلاوه بر ازدواج، تمویرک و تحویرل   

 .شودیمرا هم شامل 
مدظور زن شوهردیده اس  که با شوهر هم ستر شده و دیگر براکره نیسر    مدخوله  

 .«(ماموله»: ذیل واژه 7127)دهخاا  
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 جایزبودن یا نبودن تداوم زناشویی با زانیه از منظر امامیه .1

تواند با او زندگی یممعهور فقهای امامیه معتقدند در صورتی که زن زنا دهد، شوهرش 
کدد و در این خ وص شرجی، انم از ق رل از دخرو  یرا بعرد از دخرو  شروهر، را بره        

ن معتقد اس  همه فقهای شداسدد. بدابراین، شیخ جوسی در صور  زنای زینمرسمی  
امامیه و اهل سد ، به مت حسن ب ری، به مرواز اسرتمرار زناشرویی زوج مح رن برا      

. همچدرین،  (2/411ب:  7201)طوسا،   بیددد ینمو لتومی بر جلاق  اندقائلاش همسر زانیه
)حلا،   ، حوری  (70/781: 7271)عافمل،   بسیاری از دیگر فقهای امامیه از مموه شهید ثرانی  

و  72/188: 7208)محاث نوری  ، محدث نوری (70و  12/1: 7202)نجف،  ، نجفی (1/12 :7271

، (1/781: 7271)عفضال هعاای    ، فاضل هددی (4/422تف: )عیض کفشفن،  ب،، فیا کاشانی (181
: 7278)موی،  ، خویی (2/721: 7271)حکی،  ، حکیم (77/711: 7278)حفمری طبفطبفی،  حائری 

، روحرانی  (712: 7271)اراکا،   ، اراکری  (42/774: 7271)سبدواری  واری ، س ت(441و  14/441
نیت به مواز تداوم زناشویی برا   (412: 7244  مؤم ) مؤمن، و (141و  47/144: 7274)روحفن،  

 زانیه معتقدند.

 ادله جواز تداوم زناشویی با زانیه

 :اندکردهقائلان به مواز تداوم زناشویی به دلایل زیر استداد 
شرمرد  یم. امماع: شیخ جوسی امماع امامیه را یکی از ادله تجویت تداوم زناشویی 7 

 شود اممانی ومود ندارد.یمکه ال ته در ادامه ثاب   (2/411ب:  7201)طوس،  
. اصال  بقای نقد: به اصال  بقای نقد و ایدکه بعلان آن نیازمدد دلیل اس  استداد 2

 .)هنف:(شده اس  
الولرد لوفرراش و   »هی از فقها به این روای  رسو  اکررم دص(  . حدیث ن وی: گرو9
 7201؛ طوس،  4/411تف: حعبل  ب،؛ اب 7/121تف: مفجه  ب،؛ اب 1/721: 7122)بیهق،  « الحجر لوعاهر

ی چراکره در  انرد مستهی مواز تداوم زناشویی تمسک برا (2/217: 7201؛ کلیع،  8/718الف: 
کدرد، پرس چگونره    یمشدن زن اث ا  را بعد از حاموه ( فراشاین روای  ن ی اکرم دص
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این معدا که اگر زن  به (100و  2/411الف:  7201)طوس،  کدد یمق ل از آن حکم به مدایی 
را متعوق به شروهر   ( فرزندشوهرداری زنا دهد و بعد از زنا حاموه شود پیام ر اکرم دص

 به مدایی از شوهرش شد؟ توان بعد از زنای زن، قائلیمداند. پس چگونه یمزن 
یا رسَُو َ الوَّهِ »ن اس که در آن خعاب به رسو  خدا دص( آمده اس : . روای  ابن9 

. قاَ َ: لاَ أَصْ رُِ نَدهَْا قَرا َ:  «جوَِّقهَْا»ِِنَّ نِدْدِی بِدْ َ نَمی لِی مَمِیوَ ب وَ ِِنَّهَا لاَ تَرُدُّ یدَ لامَِسٍ قاَ َ: 
ن اس یکی دیگرر از ادلره مرواز بره شرمار آمرده کره در آن        ی  ابنروا .««فَأَمْسِکهَا ِِذبا»

دخترنمویم، که زنم محسروب  »پرسد: یمشخ ی درباره همسرش از رسو  اکرم دص( 
کدد دبه همه دربراره زنرا   ینمی را رد اکدددهشود، بسیار زی ا اس  و دس  هیچ لمسیم

«. او را جرلاق برده  »فرمایرد:  یمدص( پیام ر اکرم «. دهد(. با او چه کدم؟یممواب ما   
«. مدردم( توانم او را جرلاق دهرم دچرون بره او نلاقره     ینم»گوید: یمولی مرد در مواب 
: 7277؛ نسافی،   1/722: 7122)بیهقا،   « بدابراین، او را نگه دار»فرمایدد: یمرسو  خدا دص( 

زنرا صرادر کررده     داشتن زن را حتری بعرد از  نگه ( موازرو ن ی اکرم دص. از این(1/110
 .(2/100الاف:   7201)طوس،  « او را نگه دار»فرمود: ینماس . پس اگر قرار به مدایی بود 

 کدد.یمپس روای  مذکور موازِ تداومِ زناشویی با زانیه را اث ا  
دلیرل مرواز    را« انّ الحرام لا یحرمّ الحرلا  » قاندهنعدن حلا : برخی حرام قانده. 6

 قر لاب حرام بانث حرم  امر حلا  نخواهد شرد. بدرابراین، چرون زن    داندد. یعدی امر یم
 .(14/441: 7278)موی،  حرام نخواهد شد  متأخرحلا  بود با زنای 

لاَ بَأسَْ أَنْ یمْسکِ الرَّمُرلُ  ». صحیحه ن ّاد از امام صادق دع( که آن حتر  فرمود: 1
فوََریسَ نوََیرهِ مِرنْ ِِثْمهَِرا      -وَ ِِنْ لَمْ یقَمْ نَوَیهَا الحَْردُّ ِِذاَ کانَ ْ تتَْنِی  -امرَْأتََهُ ِِنْ رَآهَا تتَْنِی

اگر زن شوهرداری زنا کدد، در حالی که شوهرش این »ی (40/211: 7201)حر عفمل،  « ء،شَی
داشرتن ایرن زن مرانعی    نمل را معاهده کدد، حتی اگر حد بر او ماری نعده باشد، نگاه

داشتن زن مانعی ندارد، حراکی از  فرماید نگهیمیدکه روای  بدابراین، با تومه به ا«. ندارد
 فرمود زن زانیه را باید جلاق دهد.یممواز استمرار زناشویی با زن زانیه اس  و الا باید 

پرسردد:  روای  دیگری در تعارض با این صحیحه ومود دارد. از امام صادق دع( می
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آورد و زن در ایرن مرد  زنرا    یمر مردی زنی را برای مدتی به ازدواج موقر  خرود در  »
کدد. آیا صحیح اس  کره برا تومره بره     یمدهد و این نمل را برای شوهرش انتراف یم

 ی«ایرن کرار سرتاوار نیسر     »فرماید: یمامام دع( در مواب «. اقرار زن با او نتدیکی کدد؟
. . یعدی در صور  زنای زن مواز وجی ومرود نردارد  )هنف:(« یعأها ان لهقا : لا ید غی »

 گوید:  یمخویی درباره تعارض صحیحه ن اد و روای  یادشده 
صحیحه ن ّاد صراحتاب شامل مواز وجری اسر  و ایرن مرسروه اخیرر ظهرور در       

یرد   رفر  صراح  اولی از ظهرور دومری    واسعهه برو حرم  وجی دارد. از این
نلاوه، روای  اخیرر بره دلیرل ارسرا      شود و حمل بر کراه  خواهد شد. بهمی
دیگرر معارضره کدرد. بدرابراین، روایر  اخیرر        ادلهواند با صحیحه ن ّاد و تنمی

 .(14/441: 7278)موی،  حداکار بر کراه  وجی دلال  دارد 

یحه ن ّاد دلالتی برر  صحگوید یمداند و ش یری زنجانی راهکار خویی را نادرس  می
شرود کره   ده مری مختار ایعان، یعدی مواز وجی، ندارد، چراکه از این روای  فقط اسرتفا 

جرور کره   داری زن مایت اس ، اما امکان حرم  وجی او ومود دارد، همانامساک و نگه
صغیره، نظر برخی از فقها بر این بود که افتاء بانث انفساخ نقد  زومهدر بحث افتاء 

داری زومره مرایت   ماند و امساک و نگهنخواهد شد و بخعی از احکام زومی  باقی می
از آن،  گذشرته  .(1/4721: 7271)شبیری زنجفن،  با او مایت نخواهد بود اس ، ولی م اشر  

گوید روای  مرسوه هیچ تعارضی با صحیحه ن ّاد ندارد. این مستعکل در مای دیگر می
را بیان نکرده اس ، بوکه سؤا  از مرواز وجری دارد و    امساکزیرا حدیث مرسوه، حکم 
ع یر ظهور در حرم  دارد. اما روایر  او   ، که این ت«لا ید غی»حتر  دع( هم فرموده: 

در مقام بیان حکم امساک اس  و دلالتی بر مواز وجی نردارد. ایرن نظیرر آن اسر  کره      
م اشر  بر مرد یا زن خعر داشته باشد. بدا بر این فرض، هرچدد م اشرر  حررام اسر     

 .(1/4722)هنف:: داری زن بدون اشکا  مایت اس  اما امساک و نگه
رسد نقد زنجانی بر دیدگاه خویی، این معرکل  یمآنچه گفته شد، به نظر  با تومه به

توانرد ظهرور در تجرویت وجری داشرته      یمداری زن را داشته باشد که مواز امساک و نگه
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داری او بدون موازِ وجری اگرر هرم بررای مررد حرمری ن اشرد        باشدی چراکه مواز نگه
جرفی امکان ازدواج و استمتاع دیگرر را  داری زن دارد و از دچراکه خود او تمایل به نگه

برای زن دارای نسر و حرج اس  و از جرفی ایدکه گراه برخری از فقهرا در     قععابدارد(، 
یاب همرین کره   ثانخاص اس  و  اولاب اندشدهداری زن بدون موازِ وجی افتاء قائل به نگه

بردون مرواز   توان گف  از مدظر برخی امسراک  یمداری زن اختلاف اس ، در مواز نگه
داری زن از مانرب آنهرا، ظهرور در مرواز     افتد و در واق  امساک و نگره ینموجی اتفاق 
جور کره  ین، روای  صحیحه ن ّاد با روای  مرسوه تعارض دارد و همانبدابرا وجی دارد.
 واسرعه ه بر گوید چون روای  دوم مرسروه اسر ، پذیرفتره نخواهرد برود یرا       خویی می

 شود.شود و حمل بر کراه  میید می رف وه صراح  صحیحه از ظهور مرس

 اقسام زنای زن شوهردار در حکم تداوم زناشویی

ی زنرا  هرا گونره با تومه به ایدکه احکام فرونا  مس وه متفاو  اس  در این قسم  به 
 پردازیم:می

بیان شد، معهور فقهای امامیه در صور  زنای زن شروهردار حکرم بره     ق لابکه چدان
، ولی برخی از فقها برین حرالتی   انددادهزناشویی، بدون هیچ شرجی با آن مواز استمرار 

که زنا ق ل از دخو  یا بعد از دخرو  شروهر باشرد، یرا زن بعرد از ازدواج در زناکراری       
 .اندگذاشتهپافعاری داشته باشد، فرق 

 ِزنا بعد از عقدِ ازدواج، قبل از دخول یا بعد از دخول حکم الف.

قسام بحث یادشده آن اس  کره زنرا بعرد از نقرد ازدواج و ق رل از      یکی از فرونا  و ا
دخو  واق  شود. در این فرض دو روای  معت ر حکم به لتوم مدایی میان زن و شروهر  

کددد، حا  چه به صور  جلاق و چه به صور  فسرخ. بدرابراین، برا صرحیحه ن ّراد      یم
 .(14/441: 7278)موی،  تعارض دارند 
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کدرد و ق رل از   یمر ونسی امام کاظم دع( درباره زنی کره ازدواج  . معت ره فتل بن ی7
ای بره او  یهمهرفرماید باید مدا شوند و زن حد بخورد و یمدهد یمدخو  همسرش زنا 

. برر اسراس همرین    (47/478: 7201؛ حار عافمل،    1/210الاف:   7201)طوسا،   گیرد ینمتعوق 
رجی کره زن ق رل از دخرو     روای ، که حاکی از وموب مدایی زن و شوهر اس  به ش

همسرش زنا دهد، از ظاهر ن ار  برخی فقها، در این باره دکه بعد از ازدواج و ق رل از  
ومروب مردایی زن و شروهر اسرتفاده      ( حکرم دخو ، زنا از مانب زن صرور  گیررد  

 .(424: 7247)عفضل لعکران،  شود یم
نَرنْ  »یونس اسر :   . معت ره سکونی: که محتوای این روای  ماندد روای  فتل بن2

مَعْفرٍَ نَنْ أَبِیهِ نَنْ نَوِی دع( فِی الْمرَْأَةِ ِِذاَ زَنَ ْ قَ ْلَ أَنْ یدْخَلَ بِهاَ قاَ َ یفَررَّقُ بَیدَهُمَرا وَ لَرا    
یعدی اگر ق رل از دخرو     .(1/211الف:  7201)طوس،  « صدَاَقَ لهََا لِأَنَّ الحْدََثَ کانَ مِنْ قِ َوهَِا

باید مدا شوند و فرق این معت ره با معت ره فتل بن یونس این اسر   شوهرش، زنا کدد 
 که در معت ره فتل، به امرای حد زانیه هم اشاره شده اس .

با تومه به ایدکه موضوع این دو معت ره خاص اس ، یعدی در فررض زنرای بعرد از    
عورق  اند، ولی صحیحه ن ّاد به جور منقد و ق ل از دخو ، حکم به وموب مدایی کرده

کدد کره صرحیحه برا ایرن دو     حکم به مواز امساک کرده اس . بدابراین، قانده اقتتا می
دانرد، ال تره نره بره     ینمروای  مقید شود. ولی خویی این دو روای  معت ر را قابل نمل 

که معخص اسر ، خرویی   دلیل آنکه معهور از این دو روای  انراض کردند، زیرا چدان
داندد، اما معکوی کره خرویی بره آن    ینما موهن حجی  و برخی دیگر انراض معهور ر

اسر  و در   تعرارض اشاره دارد این اس  که خود این دو روای  با دو روایر  زیرر در   
 .(14/441: 7278)موی،  شود نتیجه از حجّی  ساقط می

و آن دو روای ، یکی صحیحه حو ی اس  به این متمون که: اگر زنی ق رل از   
توانرد او را  یمر د از ازدواج شوهرش از زنای وی باخ ر شرود  ازدواج زنا دهد و بع

دیگری روای  ن دالرحمن بن ابی ن ردالله از امرام    وی (2/201: 7201)کلیع،  نگه دارد 
صادق دع( اس  که فرمود زنی که ق ل از ازدواج زنا دهد و شوهرش بعد از ازدواج 
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الاف:   7201)طوسا،   ود تواند از او مردا شر  یمموضوع را بفهمد، در صور  تمایل، 

1/242). 
رسد روایا  یادشده متعرارض نخواهدرد برودی زیررا ایرن      با نگاه سعحی به نظر می 

اندی یکی زنای بعد از نقد و دیگرری زنرای ق رل از نقرد،     روایا  مربوط به دو موضوع
رساند: اگر زنا صلاحی  رافعیر   یمشود تعارض را به اث ا  یمولی تحویوی که معرح 

تواند داف  نقرد و مران  تحقرق آن    پس از وقونش داشته باشد، به جریق اولی می نقد را
باشد، هرچدد نکس این معوب صحیح ن اشد. یعدی ممکن اس  اموری داف  نقد باشدد 

تواندرد نقرد را بره هرم     ینمر و مان  از تحقق آن شوند، اما پس از وقوع نقد همان امور 
ی امری بقائاب قادر به بعلان نقد باشد، بره جریرق   بتندد، ولی اگر رافعی  اث ا  شود، یعد

 تواند از حیث حدوث مان  تحقق نقد شود.یماولی 
فتل بن یونس و سکونی که زنای بعد از نقد را راف  نقد  معت رهبر این اساس، دو 

داندد، به جریق اولی مانعی  زنای ق ل از نقد را به نس   نقد بعدی اث را  خواهدرد   یم
رو روایرا  چهارگانره   داندد. از اینای ق ل از نقد را هم مومب مدایی میکرد. یعدی زن

کددد. به ن ار  دیگر، اگر زنا ق ل از نقد نتوانرد مران  تحقرق آن    با یکدیگر تعارض می
یحه حو ری و  صرح شود، به جریق اولی قادر نخواهد بود نقد مومود را ابعا  کدد. پرس  

لوی  دلال  دارنرد کره زنرای بعرد از نقرد فاسرد       روای  ن دالرحمن بن ابی ن دالله بالاو
فتل بن یونس و سکونی متعارض خواهدرد   معت رهیس  و از این مه  بدون شک با ن

شرود،  بدابراین، پس از تساقط به نموما  حوی  رمروع مری   .(14/441: 7278)موی،  بود 
 .(1/4721: 7271نجفن،  )شبیری ز« وَ أُحِلَّ لَکمْ ما وَراءَ ذلِکمْ»فرماید: ای که میمال آیه

پسررددد و آن را ولرری شرر یری زنجررانی اسررتفاده چدررین اولررویتی از روایررا  را نمرری
داند، چراکه زنای بعرد از نقرد و ق رل از دخرو  خ وصریتی دارد کره از       ناپذیرفتدی می

لحاظ آن خ وصی ، حکم به لتوم مدایی شده و آن این اس  که زنا در چدین حرالتی  
ف شخص اس ، چه زن باشرد و چره مررد. زیررا چدرین روایتری       کاشف از شدّ  انحرا

درباره زنای شوهر، ق ل از دخو  بر زن هم وارد شده اس . بره هرر حرا ، ایرن امکران      
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هس  که برای چدین انحراف بترگی که مالاب فردی در شب زفاف خودش اقدام بره زنرا   
یرد شرود و دیگرر بره     کدد، کیفری سدگین قرار دهدد. مالاب گفته شود چدین کسی باید ت ع

ین، دو روایر   بدرابرا  .)هناف:( خورد و حکم به لتوم مدایی داده شود درد همسری نمی
انرد و دلیرل   معت ر ظهور در وموب تفریق دارند و بعتی از قدما هم ج ق آنها فتروا داده 

شر یری زنجرانی در    ال تره  .(4728)هناف::  ید از این حکم ومود نردارد   رف قاجعی برای 
یفرق »گوید با تومه به ایدکه فانل یمدهد و یمن ودن مدایی را احتما  لازممای دیگر 

فتل بن یونس و سکونی، مجهو  اس ، ایرن احتمرا  هسر  کره      معت رهدر دو « بیدهما
توان این دو روای  را حمل برر اسرتح اب مؤکرد    یمخعاب آنها به مردم باشد. بدابراین، 

را به جلاق و مدایی سفارش کددد.  آنهامب اس  شود که بر مردم وایمکرد و معدا این 
 .(40/1221)هنف:: شود یمرو به این جریق بین ادله مم  از این

 تحلیل و بررسی  

تروان  یمر نداشتن ایرن دو گرروه از روایرا     با تومه به دیدگاه زنجانی و ق و  تعارض 
  بیران  که برای زنای بعرد از ازدواج و ق رل از دخرو   « شد  انحراف»گف  خ وصی  

شد، به نحو اولی برای بعد از دخو  کارآمدتر اس ی زیرا بعد از ازدواج و بعد از دخو ، 
ترنرد و امکران اح ران بررای آنهرا بیعرتر اسر  و بررای         یرک نتدزن و مرد به اح ان 

گیری ستاوارتر اس ، حا  آنکه در این خ وص کسی قائرل بره ومروب جرلاق     سخ 
الاحکرام(  اولوی  ظدی دنورل  ادلهبهتر اس  به دن ا   نعده اس . بدابراین، در این مواق 

ن اشیم و به ظهورا  روایا  و ادله بسدده کدیم. بر این اساس، معرابق معت رره سرکونی،    
انجامد و از مفهوم معت رر آن بره دسر     یمزنای بعد از ازدواج و ق ل از دخو  به جلاق 

یی نخواهد شد. از جرفری ایرن   آید که زنای بعد از ازدواج و بعد از دخو  بانث مدایم
روای  تعارضی با روایا  زنای ق ل از ازدواج ندارد. چون ج ق روایرا  م رادیق آنهرا    
متفاو  اس . بدابراین، نظر فقهایی هم که قائل بره تعرارض ایرن دو دسرته از روایرا       

 صحیحه بودند، پذیرفتدی نیس .
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ه سکونی و فتل بن یرونس،  بدا بر نظر بعتی از فقها، احدی به این دو روای  معت ر
که حاکی از وموب جلاق در زنای بعد از ازدواج و ق ل از دخو  اسر ، نمرل نکررده    

 انرد کررده . لذا برخری آن دو را حمرل برر مردایی اسرتح ابی      (2/721: 7271)حکی،  اس  
، و گفته شده اگر انراض جائفه ن ود امکران حکرم بره مردایی     (2/472: 7202)موانسافری   

انردی  یرفتره نذذ، ولی این تحویل را گروه دیگری از فقهرا  (712: 7271اراکا،   )ومود داش  
گوید اگرر زن بعرد ازدواج و ق رل از دخرو      یمبه مدایی فتوا داده و  المقد صدوق در 

نورل  . ال تره وی در  (141: 7272)صاوق  شوهرش زنا دهد، باید شوهرش از او مدا شود 
: 7181)هناو   ری حکم به مدانعدن داده اس  السدد دیگبر اساس روای  صحیح العرای 

قائل به تفریق شده اس ، چه زنا ق ل از نقد باشد و چه بعد از  معوقابمدید هم . ابن(204
ن ودن مدایی اممرانی  توان گف  در حکم وامبیم. بدابراین، (410: 7271جعیا  )اب نقد 

گر کسی حجی  شهر  ومود ندارد. از جرفی بر فرض وقوع امماع و شهر  فتوایی، ا
فتوایی یا امماع را ق و  نداشته باشد، در مایی که زنا بعد از نقد و ق ل از دخو  اس ، 

ی باید در نظر داش  که اگر هم از باب اصرو   ول بر اساس ادله باید قائل به جلاق شود.
یه وموب جلاق در مایی که زن ق ل از دخرو  شروهرش زنرا دهرد، معت رر      نظرو ادله، 
کره   مخ وصراب ن ودن جلاق داده شود، مکن اس  بدا بر م الحی حکم به وامبباشد، م

جرور  انردی همران  ن ودن جلاق همراهمعهور فقها و لسان بعتی از روایا  با حکم وامب
که برخی از فقهرا در م حرث زنرای برا ذا  بعرل، بره دلیرل ومرود شرهر  نظیمره و           

بر احتیاط حکم به حرمر  ابردی    بودنش و همچدین احتیاط در مس وه نکاح، بدایاممان
دهددی ولی درباره کسانی که این کار را مرتکب شده و نادانسرته گرفترار   زانیه با زانی می

اند، به شکوی که مدایی آنها محرا  اسر ، حکرم بره حویر  و      خانواده پرُممعیتی شده
 .(2/22الف:  7242)مکفرم شیرازی  دهدد یمچدین نکاحی  استدامه

 ودن زن بر زنا بعد از ازدواجبمصرّه حکم ب.

در صورتی که زن اصرار به زنا داشته باشد میان فقیهان امامیه همسویی ومود نداردی گروهی بره  
 که دیدگاه معهور اس ، حکم به تداوم زناشویی:دوم  دستهدهدد و یمدلایوی، حکم به مدایی 
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واز ترداوم  معهور فقها در صور  اصررار زن برر زنرا، قائرل بره مر       دیدگاه مشهور 
: 7202؛ نجفا،   1/12: 7271؛ حلا،   70/781: 7271؛ عفمل،  2/411ب:  7201)طوس،  اند زناشویی

؛ 2/721: 7271؛ حکی،  1/781: 7271؛ عفضل هعای  181و  72/188: 7208؛ محاث نوری  70و  12/1

 .(441و  14/441: 7278موی،  
شویی به رغم اصرار بر زنرا،  با بررسی مداب  فقهی، تداوم زنامستندات قول مشهور   

 مستدد به دلایل زیر اس :
( اسرتفاده  29دنساء: « احلَّ لکم ما وراء ذلکم»یه آ. اصال  الحوی : اصال  الحل که از 7
 شود، بدین معدا اس  که به مت م ادیق ذکرِشده حرام، سرایر چیتهرا حرلا  اسر .    می

مرذکور نیسر ، بدرا برر اصرال       اند چون اصرار بر زنای زن متء محرمرا   ین، گفتهبدابرا
 شود.یمالحل، حکم به مواز استدامه چدین نکاحی 

، (241-40/242: 7201)حار عافمل،    « ان الحرام لا یحررمّ الحرلا   ». روایا  نام: ماندد 2 
شود. بدرابراین، وجری لاحرق، کره حررام      ینمیعدی نمل حرام بانث حرم  نمل حلا  

 شود.ینماس ، بانث حرم  نِقد سابق 
روایا  خاص: روایا  خاص در ایرن براره حردیای اسر  از امرام صرادق دع(:        .9

سَأَلْ ُ أَبَا نَ دِْ الوَّهِ دع( نَنْ رَمُلٍ رَأَی امرَْأتََهُ تتَْنِی أَی ْروُحُ لَرهُ أَنْ یمْسِرکهاَ قرَا َ نَعَرمْ ِِنْ      »
شرتن وی  دادهرد، آیرا نگره   یمر بیدد همسرش زنا یممردی که »ی از ایعان پرسیدند: «شاَءَ

)محااث ناوری    « اگر مرد بخواهد مانعی نردارد »امام در مواب فرمودند: «. صحیح اس ؟

 ین، روای  مذکور حاکی از مواز تداوم زناشویی با زن زانیه اس .بدابرا .(72/181: 7208
گروهی از فقهای امامیه تداوم زناشویی را در صور  اصرار برر   دیدگاه غیرمشهور  

توانرد زنری را کره    ینمشیخ مفید، از فقهای امامیه، معتقد اس  شوهر داندد. زنا حرام می
گوید زنرای زن بانرث   یم. دیگر فقیه امامی (202: 7271)مفیا  اصرار بر زنا دارد نگه دارد 

: 7202)سلار  حرم  آن بر شوهرش نخواهد شد، مگر آنکه بر این کار اصرار داشته باشد 

ند اصرارِ زن برر زنرا بانرث حرمر  او برر شروهرش       رو این دو فقیه معتقد. از این(721
خواهد بود. فاضل هددی هم، از بیان مفید و سلار که از قو  م سوط بیان شده، حرمر   
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حمته در ایرن براره، فسرخ نکراح را از     . ابن(1/781: 7271)عفضل هعای  کدد یمرا برداش  
بدرابراین، ج رق نظرر     .(412: 7208حنده طوسا،   )اب کدد یمقو  بعتی از اصحاب گوشتد 

 این گروه، در صور  اصرار بر زنا ادامه زناشویی مایت نیس .

 اند از:ادله قول غیرمشهور عبارت مستندات قول غیرمشهور:

التانی لایردکح الا زانیر  او معررک  والتانیر  لایدکحهرا الا زانٍ أو      »آیه:  . دلیل اول:1 
دهد که زانی ن ایرد مرت برا    یمپرده فرمان بی (1)نور: « معرک، و حرِّم ذلک نوی المؤمدین

زانیه و معرکه ازدواج کدد و از آن جرف زانیه ن اید مت با زانی و معررک وصرو  کدرد.    
شود. بدابراین، زن زانیره برر شروهر خرود، کره      لذا اجلاق این آیه شامل مس وه مذکور می

)مکافرم  ه شده اسر   شود. ولی استدلا  به این آیه با سه ایراد موامزانی نیس ، حرام می

 .(2/21الف:  7242شیرازی  
یدکه آیه ناظر به ابتدای نکاح اس  یا ادامه نکراح، محرل تردیرد اسر ی اگرر      االف.  

در نظر گرفته شود، آیه ناظر به استدامه نیت خواهد شد، امرا بره   « وجی»، به معدای «نکاح»
ا ایرن آیره نراظر بره     در آیه همان نقد ابتردایی اسر . لرذ   « نکاح»رسد مدظور از نظر می
 نکاح با او. استدامهنکردن با زانیه اس ، نه ازدواج

در نظر گرفته شود، و این حرم  به اسرتدامه نقرد   « وجی»به معدای « نکاح»ب. اگر 
نیت سرای  داده شود، باید قائل شد که ج ق این آیه اگر مرد هم زانی باشد، باید از زنش 

 عوب قائل نعده اس .مدا شود، حا  آنکه هیچ کس به این م
ج. این آیه از مه  قیدِ اصرار، معوق اس . یعدی اصرار مدخویتی در این آیه نردارد.  
لذا اگر کسی به این آیه تمسک کدد باید قائل باشد که زن زانیه بر شوهرش معوقاب حررام  

 شود، چه اصرار داشته باشد و چه نداشته باشد.می
ز فقها روایا  اس  که بره دو روایر  اسرتداد    دومین دلیل این گروه ا . دلیل دوم؛2
 :اندکرده
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کره   (47/478: 7201؛ حار عافمل،    1/210الف:  7201)طوس،  الف. معت ره فتل بن یونس 
 داش .« لهََا صدَاَقَیفرََّقُ بَیدَهُمَا وَ لاَ »پیش از این اشاره شد و تع یر صریح 

تع یر روای  ق وری را بره کرار     که همان (47/478: 7201)حر عفمل،  ب. معت ره سکونی 
 برده بود.

 7242)مکفرم شایرازی    اندگرفتهبرخی به محتوای این دو حدیث، از چدد مه ، ایراد 

 .(20و  2/21الف: 
انراض معهور از این احادیرث یکری از ایرادهرا اسر  و حتری انرراض        ایراد اول 

در ایدجرا شرهر ِ   « شرهر  »کدد. مدظور از یمالسدد را نیت ناکارآمد معهور، روای  قوی
)هناو   اش فتوایی ناشی از ظن قائلان آنها نیس ، چراکه خود مستعکل در کتاب اصولی

داند که اولاب فتوایی باشدی ثانیاب ناشی از حردیث  فقط شهرتی را معت ر می (4/181ب:  7242
یا دلیل معت ری باشد که به دس  ما نرسیده اسر . ال تره در ایرن مسر وه چرون شرهر        

نکردن اس ، باید آن حدیث یا دلیل معت ر برخلاف این دو روای  باشرد.  وایی بر نملفت
داندردی  ال ته باید تومه داش  که برخی از معاصران شهر  فتوایی را معوقاب حجر  نمری  

 (.4/721: 7181)مظفر  کدد، شهر  فتوایی معوقاب حج  نیس  که مظفر ثاب  میچدان
، فرض بر پذیرش شِهرتی قرار گیرد که خاستگاه و اگر بر اساس حُسن ظن به قدما 

مدعأ آن ظن ن اشد، بوکه روای  یا دلیل معت ری باشد، آنگاه پرسش این اس  که چگونه 
توان به این اجمیدان دس  یاف  که مدعأ این شهر ، روای  یا دلیرل معت رری اسر     می

قردما از حیرث سردد و    دکه به دس  ما نرسیده(ی چراکه شاید آن دلیل یا روای  نرتد آن  
باشد و بر فرض دسترسی ممکن بود م دای ما در انت رار سردد و دلالر ِ آن     دلال  معت ر

دلیل، شر یری زنجرانی ذیرل     کرد و شاید به همینیمحدیث با قدما تفاو  اساسی پیدا 
کرردنِ روایر    معررح  گوید در این مواق  قععاب انراض معرهور سر ب  همین روای  می

. درنتیجه انراض معهور از این حردیث مومرب   (1/4712: 7271زنجفن،  )شبیری شود نمی
 کردن حدیث نخواهد شد.معرح
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این دو حدیث از مهتی اخص از مدنا اسر  و از مهتری انرم از مردنای      ایراد دوم 
زیرا این روایا  مربوط به ق ل از دخو  اس ، حا  آنکه ادنای آنها شامل ق ل و بعرد از  

ین، از این مه  اخص از مدنا اسر  و از آنجرا کره ادنرای آنهرا      شود. بدابرادخو  می
درباره زن م رّه بر زنا اس  نه معوق، در حالی که این روایا  هم شامل م رّه اسر  و  

 هم غیرم ره، لذا این روایا  انم از مدنا اس .
آمده، در حالی که احردی قائرل بره    « لا صدِاقَ لها»در این روایا  تع یر  ایراد سوم  

 یدکه صداق بر او ن اشد نعده اس .ا
بدابراین، با تومه به ایرادهای چددگانه، دو حدیث مذکور هریچ ارت راجی بره مسر وه،     

 یعدی اصرار بر زنای بعد از ازدواج، نخواهد داش .
سومین دلیل قائلان به حرم  تداوم زناشویی در صرور  اصررار برر     . دلیل سوم؛3

یکی از فقهای امامیره، بره دلیرل اخرتلاط در میراه،       زنا، اختلاط میاه اس ی فاضل هددی،
. به این (1/781: 7271)عفضل هعای  دهد یمداند و حکم به مدایی تداوم نکاح را حرام می

 :(27و  20و  2/21الف:  7242)مکفرم شیرازی  دلیل، نیت دو ایراد گرفته شده اس  
الولد لوفرراش و  »یث گیرد. زیرا بر اساس حدینمنخس  ایدکه اختلاط میاه صور  

 7201  طوس،  4/411تف: حعبل  ب،  اب 7/121تف: مفجه  ب،  اب 1/721: 7122)بیهق،  « لوعاهر الحجر

، فرزند متعورق بره شروهر و زن شررنی اسر  و چیرتی       (2/217: 7201؛ کلیع،  8/718الف: 
 دهد.ن یبِ زناکار نخواهد شد. بدابراین، اشت اهی رخ نمی

انرد، در حرالی   ، در این دلیل تفاوتی بین م ره و غیرم رّه نگذاشتهاشکا  دوم ایدکه
 که بحث ما درباره زن م رّه بر زنا اس .

کددده نیسر . زیررا احتمرا  دارد    رسد ایرادهای واردشده بر دلیل سوم قان یمبه نظر 
د مدظور قائلان به اختلاط میاه، ناکارایی قانده فراش در این ماا ِ خاص باشد. چون بعیر 

فراش فقط مایی کارآمدی داشته باشد که ضرورتی در کار باشردی چدانچره    قاندهنیس  
زنِ شوهرداری زنا کدد و سذس بدون اجلاع، با شروهر خرود مجامعر  کدرد و در ایرن      

کدد، اما ایدکره حتری در   فراش فرزند را به شوهر زن موحق می قاندهحال  باردار شود، 
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ی اجلاع داشته باشد، به انت ار همین قانده، حکم به مایی که شوهر از اصرار بر زنای و
ادامه زناشویی داده شود، محل تردید اس ی و چدانچه به روایا  قانرده فرراش رمروع    

مربوط بره مرواقعی اسر  کره زن      1داندی زیرا این روایا ینمشود این احتما  را مدتفی 
ای مدعقرد  د و نعفره شرو دهد و بدون اجلاعِ شروهر برا او هم سرتر مری    شوهردار زنا می

ای مت استفاده از قانده فراش نیسر  و شراید از همرین رو    شود. در این حال  چارهمی
اس  که گفته شده این قانده مربوط به مایی اس  که شک داشته باشیم و هر ما یقرین  

)شابیری زنجافن،    توان از این قانده استفاده کررد  ینمباشد که فرزند برای فرد ثالای اس  

 .(721: 7248؛ مکفرم شیرازی  1/121 :7271
بدابراین، اگر بعد از زنا امکان شداسایی صاحب نعفه ومود داشته باشد، ماندد ایدکره   

شوهر با همسرش ق ل از زنا مدتی نتدیکی نداشته باشد و الحراق نعفره بره او نراممکن     
گاهی شوهر، حکرم  رو اگر بعد از زنا و آباشد، استفاده از این قانده ومهی ندارد. از این

به تداوم زناشویی داده شود، در واق  آگاهانه امر بر جررفین معرت ه خواهرد شرد و آنهرا      
فراش در این مواق  کرارآیی   قاندهگیرند و بعید اس  یمنالمانه و نامدانه در شک قرار 

داشته باشد. بر این اساس، حکم به مدایی در این خ وص برای مووگیری از اخرتلاط  
 ز ذهن نخواهد بود.میاه دور ا

ال ته اگر زانیه در زنای خود اصرار نداشته باشد و زنا بعد از دخو  باشد و حجیر    
ی مرت  اچراره امماع پذیرفته شود، در این فرض بدان مه  که محل امماع فقها اس ، 

را بره   آنهرا استفاده از قانده فراش نخواهد برود. زیررا روایر ِ مسرتدرک کره زناشرویی       
یره مدخولره دارد،   زانظهور در مواز تداوم زناشرویی برا    2دانس یمت صور  معوق مای

چراکه پیش از این به اث ا  رسید که مواز تداوم زناشویی با زن زانیه غیرمدخوله بعیرد  
اس ، ولی در مایی که زن م ر بر زنا باشد امماع نومرا برر ترداوم زناشرویی نیسر ،      

 .(1/781: 7271)عفضل هعای  رفتدد یمشمار که مفید و سلار، متء مخالفان امماع به چدان
ان الحررام  »دیگرِ موازِ زناشویی، از ق یل اصال  الحوی  و روایا  نرام   ادلهاما ایدکه  

: 7208)محااث ناوری    داری زن زانیره  یا روای  خاص م دی بر مواز نگه« لا یحرم الحلا 
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ره بر زنا اس ، دارد یرا  ، شایستگی اث ا  تداوم زناشویی را در حالی که زن م (72/181
گیررد. بره ن رار     فرراش قررار مری    قاندهخیر، باید گف  این ادله در مقابلِ محدودی  

چدرین   اسرتدامه نقل شد، ظهور در  مستدرک الوسائلدیگر، چدانچه روای  خاص که از 
دیگر، قائل به مواز استمرار زناشرویی در ایرن    ادلهتوان به کمک نکاحی داشته باشد می

فرراش   قانرده د ولی در شداسایی نس  ِ فرزند و والردیدش نراگتیر بایرد از    خ وص ش
توان این احتما  را تقوی  کرد که اصررار برر زنرای    یماستفاده کرد. بدابراین، در نهای  

 زن، دلیوی بر وموب مدایی از آن نخواهد بود.

 . جایزبودن یا نبودن تداوم زناشویی با زانیه از منظر اهل سنت2

نکراح برا    استدامهادنای برخی، نموم فقهای اهل سد ، به مت حسن ب ری، بر اساس 
ن اس اس  که در آن مردی بره پیرام ر   کددد و دلیل آنها روای  ابنیمزن زانیه را تجویت 

دص( به صور  کدایه گف  زن من زنا کرده اس ، ولی پیام ر دص( حکرم بره مردایی    
ب شافعی و ممهور فقهای اهل سد ، قائرل بره   . بدابراین، مذه(71/441تف: )نووی  ب،نکرد 

ال تره بدرا برر نقوری، برخری از       3نکردن آن با زانیره هسرتدد.  صح  و تداوم نکاح و فسخ
. لرذا  (14/141تاف:  ؛ هیتنا،  با،  4/18تف: )شیرازی  ب،داندد یمدادن او را مستحب شافعیه جلاق

و فقهرای حدفیره    (1/788: 7202یفوردی  ن)شود ینمگفته شده نکاح زن حاموه از زنا، باجل 
خود را جلاق دهد. از جرفی فجرور شرامل زنرا     فامرهبر زوج وامب نیس  زن  اندگفته
و نومای مالکی بر اساس حدیث ن وی دص( قائرل   (1/241: 7247عفبای   )اب شود یمهم 

 داری اوگویدد اگر مرد، زنش را دوس  داشته باشد نگهاند و میبه استح اب جلاق شده
کدرد. از ظراهر   یمر رشد مالکی به اختلاف نظر در ایرن زمیدره اشراره    ابن 4بلامان  اس .

، ولی برخری  (7/242تف: رشا  ب،)اب ن ودن مدایی اس  آید که قائل به وامبیمکلامش بر
اش دروغ باشد شوهر گویدد اگر زانیه توبه نکدد یا این احتما  باشد که توبهیماز حدابوه 

را ضرعیف و   5قیم حدیث سرابق را نگه دارد، چراکه برخی از نوما ماندد ابنتواند او ینم
« یرد لامرس  تردلا »و اگر هم حردیث ضرعیف ن اشرد مدظرور از      اندکردهموضوع قومداد 

. یعدی مواز زناشویی مربروط بره   (140  ص1 بفبتف: )شعقیط،  ب،یل و لمس اس  نه زنا تق 
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داشته نه زنا. ال ته برخی دیگر از حدابوره قائرل   زنی اس  که با بیگانه فقط بوسه یا لمس 
. (1/422: 7242؛ مقاسا، رامیعا،    70/721تاف:  )بهاوت،  با،   معوقراب نکردن نکاح هسرتدد  به فسخ

التاّنِری لا یردْکحُ ِِلّرا    » یره آتوان گف  برخی از نومای اهل سد  با تومه به یمبدابراین، 
زن زنا کدد قائل به فساد  اگر (1)نور: « ها ِِلّا زانٍ أَوْ مُعرْکِزانِی ب أَوْ مُعرِْک ب وَالتاّنِی ُ لا یدْکحُ
زنا باجل  واسعهه بگویدد نکاح فاسد نخواهد شد و نقد نکاح هستدد و برخی از آنها می

شود و اگر جلاق ندهد و زن را نگره دارد گدهکرار   یمشود، ولی شوهر امر به جلاق ینم
ی اهل سد  معتقدند در صرور  زنرای زن،   محسوب خواهد شد و برخی دیگر از فقها

یرد  تردلا » یر  روا واسرعه ه ب (1)نور:  «التاّنِی لا یدْکحُ ِِلّا زانِی ب»یه آشود و ینمنقد فاسد 
 .(712و  2/712: 7271)جدیری و دیگرا:  شده اس   مدسوخ« لامس

ین موضروع  نکردن در ا. لذا بحثاندنکردهفقهای اهل سد  درباره زنِ م رهّ بر زنا بحای 
دهد که اهل سد  فرقی بین زن م رهّ و غیرم رهّ در زنا قائل نیسرتدد. ال تره شراید    نعان می

نکردن وی، بایرد  در صور  زنای زن و توبه اندگفتهبتوان گف  ایدکه برخی از فقهای حد وی 
از هم مدا شوند، شر اه  بسریار بره حکرم غیرمِعرهور مردایی زن و شروهر در صرور          

بر زنا در امامیه دارد، چراکه اگر زن توبه کدد در واق  به معدای این اسر  کره    بودن زنم ره
 شود که زن م ره شود.ینمدهدی و در واق  این نمل تکرار ینمدیگر زنا 

 نتیجه

دلیل اصوی که در حکم موازِ تداومِ زناشویی در صور  زنرای زن ومرود دارد ادنرای    
مدید، مفیرد و سرلار در   هماندد صدوق، ابن امماع اس ، ولی باید گف  فقها و محدثان

برخی از م ادیقِ زنای زنِ شوهردار قائل به حرم  زن بر شوهرند. لرذا دسرتاورد ایرن    
فترل   معت رهپذیر نیس . بدابراین، با تومه به پژوهش این اس  که چدین اممانی اث ا 

گویی بره  پاسخ بن یونس و سکونی و فقدان امماع در موازِ تداومِ زناشویی، و همچدین
اشکالا  واردشده، برخلاف نظر معهور، حکم مایتن ودنِ تداومِ زناشویی در مایی کره  
زنا بعد از ازدواج و ق ل از دخو  شوهر باشد، دور از واق  نخواهد بود. ال ته برا در نظرر   
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گرفتن م الح، احتما  موازِ تداومِ زناشویی، امکان وقونی دارد و در صورتی که زنرای  
ره بعد از دخو  شوهرش باشد، نظریه معهور که همران مروازِ ترداومِ زناشرویی     زن م 

 تر اس .اس ، به واق  نتدیک
درباره حکم تداومِ زناشویی با زانیه از دیدگاه اهل سد  دو نگاه ومود داردی برخری  

. انرد کررده ، ولی معهور آنها مواز ترداوم زناشرویی را تجرویت    اندشدهقائل به فسخ نقد 
حکم تداوم زناشویی زانیه م رّه بر زنا، هرچدد معال ی در مداب  فقهی اهل سرد    درباره

یاف  نعد، ولی شاید بتوان نظر برخی از فقهای حد وی م دی بر مردایی زن و شروهر در   
نکردن او را ش یه به حکم غیرمعهور امامیه، یعدی مردایی زن و  صور  زنای زن و توبه

 دانس . شوهر در صور  اصرار زن بر زنا،
 

 هانوشتپی
 
الله و أما ما ذکر  من نفی زیاد فإنی لم أنفه، بل نفاهُ رسو  ». ماندد حدیث نوی دع( در مواب معاویه 1

(. چراکه 99/776: 7949دنک.: مجوسی، « دصوّی الله نویه و آله( ِذ قا  الولد لوفراش و لوعاهر الحجر
زیاد در حالی که شوهر داش  زنا داده بود، و معاویه درباره نسب زیاد از امام نوی دع( پرسیده  مادر

شودی و فرموده بود شود و به شوهر زن موحق میبود و امام در موابش فرموده بود زیاد از زانی نفی می
یی واق ، و که واضح اس  در ایدجا زناخدا دص( اس . چداناین حکم من نیس  بوکه حکم رسو  

 ای مت الحاق فرزند به شوهر نداریم و قانده فراش در ایدجا کارآیی دارد.ای بسته شده. لذا چارهنعفه
« سأل  أبا ن د الله دنویهم السّلام( نن رمل رأی ِمراته تتنی، أی وح له أن یمسکها؟ قا : نعم ِن شاء. »2

 (.79/913: 7941دنک.: محدث نوری، 
: 7949دنک.: نیاوردی، « افِعِی وَ ممُْهُورِ الْفقَُهَاءِ: أَنَّ الدِّکاحَ صَحیِح، لَا یدْفَسِخُ بِتنِاَهَافَمذَْهَبُ العَّ». 3

3/734.) 
مَ ب لَا تَرُدُّ یدَ ِنَّ لِی زَوْ فَإنَِّهُ یدْدَبُ لَهُ فِرَاقُهَا ِلَّا أَنْ یکونَ قَوْ ُهُ متَُعَوِّقبا بحُِ ِّهَا فَوَهُ مَسْکهَا وَلَوْ زَانیِ ب لخَِ َرِ:». 4

تا: دنک.: نفراوی، بی« لَامسٍِ، فقََا َ لَهُ الدَّ ِی صوََّی الوَّهُ نَویَهِ وَ سَوَّمَ: فاَرِقْهَا. قَا َ: ِنِّی أُحِ ُّهاَ، قَا َ: فَأَمْسکِهَا
9/7449.) 
 .«لا تردید لامس»حدیث . 5
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